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Cultural intelligence role in the creation and 
development of cultural synergy 

Ali Reza Moradi1

Abstract
The aim of this paper is to examine the concept, assumptions and 

aspects of cultural intelligence and its role in the development and 
promotion of cultural synergy. Cultural synergies in the management 
of cultural diversity is an approach that members rely on cultural 
patterns. Cultural intelligence as one of the most important factors 
for achieving cultural synergy in terms of cultural diversity and 
exposure to different cultures. Global business environment, needs 
to peoples who are familiar with different cultures to establish 
communication with people of other cultures. For this purpose, 
people needs cultural intelligence. Cultural Intelligence (CQ) is an 
individual feature that causes people to act in an effective manner 
in diverse cultural situations. There are four basic dimensions 
of cultural intelligence: metacognitive, cognitive, mental and 
motivational, physical and behavioral. Cultural intelligence is 
acquirable and develops through cross-cultural training. Through 
the development of cultural intelligence People learns the skills of 
working with members of other cultures and this skills finally leads 
to the creation of cultural synergy 

Keywords: Cultural Diversity, Cultural Intelligence, synergy and 
Cultural synergy. 
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نقش هوش فرهنگي در ايجاد و توسعه
هم افزايي فرهنگي

علیرضا مرادی1

    چکیده:

هدف اين مقاله بررسی مفهوم، مفروضات و ابعاد هوش فرهنگی و نقش آن در 
توسـعه و ارتقای هم افزايی فرهنگی می باشد. هم افزايی فرهنگی يک رويکرد 
در مديريت تاثیرات تنوع فرهنگی است که بر الگو های فرهنگی اعضای تکیه 
می کننـد. هـوش فرهنگي نیز يکي از مهمترين عوامـل جهت تحقق هم افزايي 
فرهنگـي در شـرايط تنوع فرهنگـي و برخورد با محیط هـاي متفاوت فرهنگي 
اسـت. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشـنا 
باشـند و بتوانند با افراد سـاير فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای اين 
منظـور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. هوش فرهنگی )CQ(2 قابلیتی فردی 
اسـت که سبب می شود افراد در موقعیت های متنوع فرهنگی به نحوی اثربخش 
عمـل نمايند. هوش فرهنگی چهار بخش و بعد اساسـی دارد: بعد فرا شـناختی، 
بعد شـناختی، بعد روانی و انگیزشـی و بعد فیزيکـی و رفتاری. هوش فرهنگي 
اکتسابي است و از طريق آموزش بین فرهنگي توسعه مي يابد. از طريق توسعه 
هوش فرهنگي اسـت که افراد مهارت کار کردن با اعضای ساير فرهنگ ها را 

مي آموزند و در نهايت به ايجاد هم افزايي فرهنگي منجر مي شود. 

كلید واژه ها:  تنوع فرهنگی، هوش فرهنگی، هم افزايی و هم افزايی فرهنگی.
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مقدمه:
در مواجهـه با تنوع فرهنگی، کاملتريـن مواجهه و برخورد هم افزايی )هم نیرو 
بخشـی( فرهنگی اسـت. هم افزايی فرهنگی يک رويکرد در مديريت تاثیرات 
تنوع فرهنگی است که بر الگو های فرهنگی اعضای تکیه می کنند. برای ايجاد 
هم افزايی فرهنگی بايد افراد مهارت کار کردن با اعضای سـاير فرهنگ ها را 
کسب نموده و توانايی کارکردن با افراد ديگر که دارای فرهنگ های متفاوت 
می باشـند را کسـب نمايند(آدلر و بارتولومو،2991(. هـوش فرهنگي يکي از 
مهمتريـن عوامل جهـت تحقق هم افزايي فرهنگي در شـرايط تنوع فرهنگي و 

برخورد با محیط هاي متفاوت فرهنگي است. 

در میان مهارت های مورد نیاز قرن بیسـت و يکم ، توانايی تطبیق مسـتمر با 
افـرادی از فرهنگ هـای مختلـف و توانايی اداره ارتباطات بیـن فرهنگی حائز 
اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف 
آشـنا باشـند و بتوانند با افراد ساير فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای 
ايـن منظـور، افـراد نیاز به هـوش فرهنگی دارنـد. توانايی فرد بـرای تطبیق با 
ارزش ها، سـنت ها و آداب و رسـوم متفاوت ازآنچه به آنها عادت کرده است 
وکارکردن در يک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است. هوش 
فرهنگـی، منبع بالقّوه ای برای ايجاد مزيت رقابتی اسـت. محیط های کاری در 
سرتاسـر جهان بسـیار متنوع شـده اند و اين امر به خصوص درباره کشورهای 
توسـعه يافته بیشـتر صدق می کنـد. در کنار تغییرات علوم و فنـاوری و انتقال 
دانـش، فرايندهای طراحـی، تولید و توزيع در قرن حاضـر نهايت تنوع را پیدا 
کـرده اند، در نتیجه مديران با محیط های داخلی و خارجی بسـیار متنوعی روبه 
رو هسـتند )فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. هوش فرهنگي مهمترين ابزاري 
اسـت که مي توان براي مواجهه مناسـب با موقعیت هـاي چند فرهنگي به کار 
گرفـت. هـوش فرهنگي کمک مي کند با درک سـريع و صحیـح مولفه هاي 
فرهنگـي مختلف، رفتاري متناسـب با هر يـک از آنها بروز دهیـم )نائیجی و 

عباسعلی زاده، 6831(.

از سـوي ديگرسـازمان ها اعـم از تجاری يا غیـر تجاری )مثـلًا فرهنگی( با 
سـازوکارهای مختلـف به دنبال حفـظ موقعیت رقابتی خـود و بهبود روابط در 
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چنین شـرايطی هسـتند. لازم به ذکر است در اين راستا مشکلات و دغدغه های 
سـازمان های تجاری کمتر از سـازمان ها و موسسـات فرهنگی می باشد. هوش 
فرهنگی يکی از مهمترين ابزارها در مواجهه مناسب با موقعیت های چند فرهنگی 
اسـت که می تواند در حفظ موقعیت رقابتی مؤثر باشـد )رشـید پور،9831(. به 
همیـن منظور روشـن نمـودن جنبه هاي مختلف هوش فرهنگـي و تاثیر آن در 

ايجاد هم افزايي فرهنگي ضروري به نظر مي رسد.  

در بررسـی هوش فرهنگـی و هم افزايی فرهنگی در اين مقاله با اسـتفاده از 
روش اسـنادی و کتابخانه ای به بررسـی نظرات محققـان و صاحبنظران هوش 

فرهنگی،  هم افزايی و هم افزايی فرهنگی پرداخته  شده است. 

تنوع فرهنگی 
بـه زعم طرفداران تنـوع فرهنگي1، همان طور که نوازندگان سـازهاي مختلف 
هـر يک سـازي جداگانه مي زنند، امـا در نهايت نوايي خـوش و هماهنگ از 
مجموع آنها برمي خیزد، با محو تنوع فرهنگي، تنها به سـازي تک صدا و فاقد 
تنوع و جذابیت خواهیم رسید. در مقابل پلورالیست هاي طرفدار تنوع فرهنگي، 
عـدة ديگري مخالفت صريح خـود را با نظرات مربوط به تنـوع فرهنگي ابراز 
داشـته و معتقدند که بـا آموزش چند فرهنگي، جامعه تکه تکه شـده و هويت 
گروهـي و فرقـه اي بـر هويت هاي جامع ماننـد هويت ملي غالـب مي گردد 
)کريمي، 7831: 24(. تنوع حیطه های مختلفی از جمله نژاد، قومیت، جنسـیت، 
رنـگ پوسـت، مذهـب و فرهنگ را در بـر می گیرد. تنوع فرهنگـی از جمله 
مسـائل عمده ای اسـت که مديران حاضر با آن مواجه هسـتند. متأسفانه بیشتر 
مديـران به تفاوت هـای فرهنگی به عنوان منبع و عامل مؤثـر در ايجاد برتری 
رقابتی بها نمی دهند و با اين توصیف که تفاوت فرهنگی مسـئله مهمی نیست؛ 
ما همگی انسـان هسـتیم و تنها عامل سـوء تفاهم میان ما اختلاف زبان اسـت؛ 
اگـر بـر تفاوت ها تمرکـز کنیم از هـدف دور می مانیـم و... از فکر کردن به 
تفاوت هـای فرهنگی و مهارت های مورد نیاز برای اداره آن طفره می روند، در 
حالی که تنوع فرهنگی دارای مزايای بسـیاری اسـت. توانايی شـرکت و افراد 

1. Cultural Diversity
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را در تأمیـن و پاسـخ به اولويت های فرهنگی بازارهـای محلی افزايش می دهد 
وتوانايی سـازمان را در جذب نیروهايی با زمینه های فکری مختلف بالا می برد. 
هزينه ناشـی از ريزش مديران غیر بومـی را کاهش می دهد و با بهره گیری از 
تنـوع ديدگاه ها، تصمیم گیری های بهتر و جامع تری انجام می شـود. از طريق 
تنوع در ديدگاه ها و به دلیل تأکید کمتر بر ضرورت هماهنگی و يکسان سازی 
عقايد، خلاقیت تقويت می شود و انعطاف پذيری و قدرت تحمل و پاسخگويی 
سیستم به تقاضاهای متعدد و پويايی محیط کنونی را افزايش می دهد )فیاضی و 

جان نثار احمدی،5831(.

 در ايران نیزمديران و کارکنان سـازمان های کشور با دو قسم تنوع فرهنگی 
مواجهند. نخسـت اينکه ايران به دلیل تنوع قومی،گوناگونی های فرهنگی دارد 
و دوم اينکه در شـرايط کاری کنونی تنوع و مراودات میان فرهنگی به شـکل 
فزاينده ای در حال گسترش است و تعامل با اشخاص و سازمان ها با زمینه های 
فرهنگی متفاوت گريز ناپذير می نمايد. به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت و 
بسـیاری از خصوصیات ديگر می تواند به عنوان منابع بالقّوه تعارض ظهور کند 
و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه 
می کند. عامل اخیر در سازمان های امروزی که متشکل از کارکنان و مخاطبین 
و مشـتريانی با فرهنگ های گوناگون از اقصی نقاط کشـور و جهان مي باشند، 

اهمیت بسزايی دارد )اصغری زاده و قاسمی، 9831: 17(.

هم افزايی فرهنگی1 
واژه ygrenys داراي مفهـوم هم افزايی، هم نیرو زايی، تجمع پديده آفرين، اثر 
مضاعـف و خاصیت فزونی اسـت )داور و دانايی فـرد،1831: 838(. اصطلاح 
سـینرژی يا هم افزايی از کلمه سـینرژا2 يونانی به معنی تعاون گرفته شده که از 
نظر محتوايی بیشـتر به معنی تعاون و همکاری آمده اسـت و در علوم مختلف 
معانی تقريباً مشـابهی دارد. در فرهنگ پزشکی، سـینرژی را "هرماده يا عضله 
ای کـه با ماده يا عضله ديگر همکاری داشـته باشـد" می گوينـد. در فیزيک، 

1. Cltural Synergy
2. synerga
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سینرژی عبارتست از " افزايش ترکیب دو انرژی که بیشتر از میزان واقعی در 
حالت انفرادی اسـت". در موسـیقی ترکیب دو نت يا دو صدا، انرژی بیشتری 
را تولید می کند و اثرات شـديدتر و متفاوت تری نسـبت به يک يک نت ها به 
طور جداگانه دارد. در مباحث مربوط به رفتار انسـانی و روانشناسـی اجتماعی، 
هـم افزايـی را "رفتار مضاعـف و ايجاد کلی که بزرگتـر از مجموع رفتارهای 
تشـکیل دهنده آن اسـت" می گويند )مداح و صلواتی سرچشـمه،4831 :63(. 
انرژی گروه ها شـگفت انگیز اسـت. جمع دو يا چند انسان که برای رسیدن به 
هدف مشـترک، يکديگر را ياری می دهند، همواره کارکردی بیش از مجموع 
کارکرد تک تک آنهاست. انرژی نهفته در اتحاد، عاملی است که کارها را در 
پروژه به پیش می برد. گروه های موسـیقی نمونه جالبی برای هم افزايی هستند. 
صدای مجموعه سازها، که هماهنگ با يکديگر می نوازند، احساس خاصی را در 
ذهن شـنونده به وجود می آورد که صدای تک تک آلات موسیقی، به تنهايی، 
آن را ايجاد نمی کند. در مقابل اگر حتی يکی از اعضای گروه، نتواند خود را با 
سايرين هماهنگ سازد، نه تنها کار خود را از بین می برد بلکه کار کل گروه را 
نیز بی ارزش می سازد. راز هم افزايی در انرژی نهفته در پیوندهای درونی سیستم 
اسـت. ارتباطات بین اجزای سیسـتم ها، چنانچه به خوبی تعريف و پیاده سازی 
شـوند می توانند سبب افزايش کارکرد کل سیستم شوند )اسماعیل نیا و زاهدی 
سرشـت، 6831 : 75(. هم افزايی يعنی تلاش افراد موجب عملکردی گردد که 
از مجموع عملکرد اعضای بیشتر است )رابینز، 4831: 271(. به عبارتی سینرژی 
يا هم افزايی نوعی منطق فکری اسـت که در آن، جمع واقعی حاصل از اجزاء، 
از جمع جبری آن بیشـتر می شـود. به عبارت ديگر، در اين منطق فکری، 2+2 
عددی بیشـتر از 4 )فرضاً 5( اسـت )بابايی زکلیکـی و هدايتی، 5831: 631(. 
پديده هم افزايی مثبت از راه تلاش هماهنگ و سازمان يافته حاصل می گردد و 
تلاش های فردی اعضای منجر به سطحی از عملکرد می شود که بیش از مجموع 

درون داده های فردی آن هاست )رابینز و دی سنزو، 4831: 892(.

با ارائه ی مثالی مفهوم واقعی سـینرژی توضیح داده می شود: همه می دانیم که 
اسب بخار در ماشین ها چیست. در اصل، هنگامی که شما يک اسب را به جلوی 
کالسکه می بنديد، يک اسب بخار به دست می آوريد. حال با گذاشتن دو اسب 
در جلوی همان کالسکه، چه میزان اسب بخار به دست می آوريد؟ اگر شما دو 



148 | علیرضا مرادی

ی1(
پیاپ

( 1
39

ر 4
بها

ل/ 
ی او

اره 
شم

ل/ 
ل او

 سا
ان

جه
ی 

ش ها
چال

ی 
مه 

لنا
فص

    

برابر آن را گمان می کنید، اشتباه کرده ايد. حتی اگر اسب ها برای با هم دويدن 
پرورش داده نشـده باشـند، شما چهار يا پنج اسـب بخار کسب خواهید داشت 
و اگر آن ها را پرورش داده باشـند، می توانید به میزان ده اسـب بخار به دسـت 
آوريـد. بنا براين، هـم افزايی اين گونه تعريف می شـود: زمانی که دو يا چند 
عنصر يا چند عامل با هم، هم ياری يا تعامل داشته باشند، معمولًا اثری به وجود 
می آيـد. اگـر اين اثر از مجمـوع اثر هايی که هر کـدام از آن عناصر جداگانه 
می توانسـتند به وجود آورند، بیشتر شـود، در اين صورت پديده هم افزايی رخ 
داده اسـت. از قديم نیز گفته اند: »همکاری نتیجه بهتری می دهد« و آن نتیجه 

بهتر همین هم افزايی است )بابايی زکلیکی و هدايتی، 5831: 731(.

 هم افزايی اغلب ناديده گرفته شده يا توجه اندکی به آن می شود. هم افزايی 
هنگامی بوجود می آيد که افراد برای همکاری برانگیخته شـوند و تنها شناخت 
شرايط محیطی، همکاری را افزايش نمی دهد بلکه همکاری زمانی بوجود می آيد 
که افراد نگرش، روش و ماهیت خود را بگونه ای تغییر دهند که بدانند چگونه 

بايد با ديگران رفتار کنند. 

مديـران بايد همواره ارزش ها و فرهنگ های متفاوت را شناسـايی کنند و از 
تنـوع فرهنگی به عنوان عاملی مؤثر و کارآمد در مديريت جوامع، سـازمان ها 
و شـرکت ها استفاده کنند. اين ديدگاه وقتی حاصل می گردد که يک رويکرد 
و يـک فرهنـگ خاص کـه بتواند بر کل سـازمان، افـراد و فرهنگ ها احاطه 
داشـته باشد، وجود ندارد. در اين شـرايط هم افزايی فرهنگی می تواند به عنوان 
يـک رويکرد مناسـب بـکار گرفته شـود. هم افزايـی فرهنگـی از ترکیب و 
تلفیق چشـم اندازهـا و رويکردهای فرهنگی متنوع حاصـل می گردد )آدلر1 و 

بارتولومو2991،2(.

در مواجهـه با تنوع فرهنگی، کاملترين مواجهه و برخورد هم افزايی)هم نیرو 
بخشـی( فرهنگی اسـت. هم افزايی فرهنگی يک رويکرد در مديريت تاثیرات 
تنوع فرهنگی اسـت که شـامل فرآيندی اسـت کـه مديران در اسـتراتژی ها، 
رويه ها، سـاختارها و اعمال سازمان، بر الگو های فرهنگی اعضای سازمان تکیه 

1. Nancy J Adler
2. Susan Bartholomew
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می کنند. سـازمانهای نیرو افزای فرهنگی، اشکال جديدی از مديريت و سازمان 
که تفاوت های اعضايش را ناديده نمی گیرد، خلق کرده است. بنابراين بر اساس 
ديدگاه هم افزايی فرهنگی ، بر خلاف فرضیات همگونی، مشابهت، کوته بینی 
و نژاد پرستی، معتقديم که همه با هم يکی نیستند و اغلب افراد با مشابهت ها و 
تفاوت های فرهنگی در مقايسـه با ديگران، زندگی می کنند و راه های فراوانی 
برای دست يابی به هدف وجود دارد و بهترين راه حاصل ترکیب فرهنگ هاست. 
سـینرژی فرهنگی معتقد اسـت که گروه های گوناگونی هستند که متفاوتند و 
هر کدام با تفاوت ها و فاصله های فرهنگی زندگی می کنند. سـینرژی فرهنگی 
فرض می کند که مشابهت ها و تفاوت ها به يک اندازه دارای اهمیت هستند. هم 
افزايی فرهنگی فرض می کند که روش های معادل فراوانی برای زيستن و کار 
کردن و دست يابی به هدف نهايی وجود دارد و روش هیچ فرهنگی، ذاتاً برتر 
نیسـت و در نهايت هم افزايی فرهنگی فرض می کند بهترين روش بسـتگی به 
فرهنگ اعضای جامعه دارد. سـازمان های هم افزای فرهنگی، بهترين جنبه های 
فرهنگ همه اعضايشـان را در اسـتراتژی ها، ساختارها و فرآيند ها، بدون نقض 
کردن هنجارهای هر فرهنگ فردی، منعکس می کنند. در اين سازمان ها مديران 
از تنوع به عنوان منبع کلیدی در جهت ايجاد فرصت استفاده می کنند )عسگری 
و طالقانـی،9831 : 06(. هـم افزايی فرهنگی به اعتقاد صحیحی نیاز دارد که در 
نتیجـه آموزش های میان فرهنگی حاصل می گردد و روش های مؤثر و کارآمد 
را در مديريـت افراد خلق می کند. برای ايجـاد هم افزايی فرهنگی بايد مديران 
مهـارت کار کردن با اعضای سـاير فرهنگ ها را کسـب نمايند. آموزش های 
فردی و سـازمانی بايد بگونه ای باشـد که افراد توانايی کارکردن با ديگران و 
يادگیری از همکارانشـان ، که دارای فرهنگ های متفاوت می باشـند را کسب 
نماينـد. به عبارت ديگر افـراد بايد توانايی ايجاد هم افزايی فرهنگی را داشـته 

باشند(آدلر و بارتولومو،2991(.

براي دسـتیابي به هم افزايي فرهنگي بايد شـرايطي فراهـم گردد که عبارتند 
از: اهداف فرهنگي روشـن، تعهد به اهداف مشـترک، اعتماد متقابل فرهنگي، 
ارتباطـات میان فرهنگي، مهارت در مذاکره)گفتگوي بین فرهنگ ها(، رهبري 
اثر بخش، هوش فرهنگي، ايجاد فضاي حمايتي، خلاقیت فرهنگي و مهارت هاي 
فرهنگي و مديريتي مرتبط. هوش فرهنگي يکي از مهمترين عوامل جهت تحقق 
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هم افزايي فرهنگي در شرايط تنوع فرهنگي است که در ادامه به تبیین و توضیح 
مفهوم، مفروضات و جنبه هاي مختلف آن پرداخته مي شود.

هوش فرهنگی 
وکسلر1 از معروفترين کسانی است که تعريف نافذی از هوش ارائه داده است. 
از نظـر وی، هوش عبارتسـت از توانايی کلی و جامـع در فرد که باعث تفکر 
منطقی، فعالیت هدفمند و سـازگاری با محیط می شـود. در نظر وی، هوش يک 
توانايی جامع اسـت؛ يعنی مرکب از عناصر يا اجزايی که به طور کامل مستقل 
از هم نیسـتند و نشـانه هوشمندی فرد آن اسـت که می تواند به صورت منطقی 
بینديشد و اعمال برخاسته از هوش او اعمال هدفدار هستند و به فرد اين امکان 
را می دهد که خود را با شرايط محیط انطباق دهد)رشید پور،9831(. گلمن  2در 
مورد تأثیر ضريب هوشی معتقد است که بهره هوشی تعیین کننده پیشرفت های 
علمـی و موفقیت های حرفه ای اسـت ولی سـهم آن در موفقیت تنها حدود02 
درصد است. تلاش برای شناسايی ساير عوامل مؤثر بر موفقیت حرفه ای موجب 
ورود واژه های هوش عاطفی و هوش فرهنگی به ادبیات مديريت شـد؛ هرچند 
هنـوز کسـی به طور دقیق نمی تواند بگويد سـهم هوش عاطفـی و فرهنگی در 
پیشـرفت افراد چقدر اسـت. مفهوم هوش عاطفی دربرگیرنده مجموعه گسترده 
ای از مهارت هـا و اسـتعدادهای فردی اسـت که معمولًا بـه مهارت های درون 
فـردی و بین فردی اشـاره دارد و به طور کلی توانايـی درک و فهم چگونگی 
بروز يا کنترل عواطف و احساسات است. هوش عاطفی عاملی است که موجب 
می شـود تا خلاقانه فکر کنیم و عواطف و احساسـات خود را برای حل مسـائل 
به کار گیريم. بر اين اسـاس شـخصی که دارای هوش عاطفی بالاست در چهار 
زمینـه شناسـايی، به کارگیری، درک و کنترل احساسـات اسـتعداد و مهارت 

دارد)فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. 

اساساً هوش فرهنگی نمی تواند يک پديده کاملًا فرهنگی باشد؛ چون فرهنگ 
ذاتاً خلاق اسـت و تفکـری واگرا دارد در حالی که هـوش فرهنگی قاعدتاً بر 

1. Daivid Wechsler
2. Goleman
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اسـاس ويژگی های هوش نوعی تفکر همگراسـت و صرفاً در حوزه شناخته ها 
قرار دارد در حالی که فرهنگ همواره در حال تغییر و مشغول ارائه عناصر بکر 
و جديد است و دائماً در حال زايش و آفرينندگی است)رشید پور،9831(. هوش 
 IQ فرهنگی يک فراهوش است که شامل شکل های مختلفی از هوش است که
تنها يکی از آنهاست و استعداد بکارگیری مهارت ها و توانايی ها در محیط های 
مختلف فرهنگی اسـت و سـاختاری چند بعدی اسـت که در موقعیت هايی مثل 
تعامـلات میان فرهنگی حاصل از تفاوت در نژاد، قوم و ملیت مورد هدف قرار 
می گیرد)ودادی و عباسـعلی زاده، 8831: 86(. هـوش فرهنگی)CQ(1  قابلیتی 
فردی اسـت که سـبب می شـود افراد در موقعیت های متنوع فرهنگی به نحوی 
اثربخـش عمـل نمايند. فردی که از نظر فرهنگی هوشـمند تلقی می شـود قادر 
اسـت بـا کمک تجربه های بسـیار خود همـان رفتاری را بروز دهـد که بطور 
کامل، متناسـب با شـرايط موجود باشـد)نائیجی و همکاران، 9831(.  ارلی2 و 
آنـگ3 هوش فرهنگي را قابلیت يادگیري الگوهاي جديد در تعاملات فرهنگي 
و ارائـه پاسـخ هاي رفتاري صحیح بـه اين الگوها تعريف کـرده اند.آنها معتقد 
بودنـد در مواجهـه با موقعیت هاي فرهنگي جديد، بـه زحمت مي توان علائم و 
نشانه هاي آشنايي يافت که بتوان از آنها در برقراري ارتباط سود جست. در اين 
موارد ، فرد بايد با توجه به اطلاعات موجود يک چارچوب شـناختي مشـترک 
تدوين کند، حتي اگر اين چارچوب درک کافي از رفتارها و هنجارهاي محلي 
نداشـته باشـد. تدوين چنیـن چارچوبي تنها از عهده کسـاني برمـي آيد که از 
هوش فرهنگي بالايي برخوردار باشـند)نائیجی و عباسـعلی زاده، 6831(. هوش 
فرهنگی اسـتعداد شـناخت، درک و مديريت اسـتانداردهای زندگی در جامعه، 
نهادهای اجتماعی، ارزش زيبايی شـناختی در جامعه، زبان رسمی و غیر رسمی، 
اعتقادات فرهنگی و جهان بینی بیشتر افراد جامعه را در بر می گیرد. به عبارت 
ديگر اين هوش مبین توانايی و اسـتعداد درک مديريت، ايجاد و تعديل معانی 
مشترک در محیط اجتماعی مي باشد)اصغری زاده و قاسمی، 9831: 17(. هوش 
فرهنگی، توانايی افراد برای رشـد شـخصی از طريق تداوم يادگیری و شناخت 
بهتر میراث های فرهنگی، آداب و رسوم و ارزش های گوناگون و رفتار مؤثر با 

1. Cultural Intelligence
2. Earley
3. Ang
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افرادی با پیشینه فرهنگی و ادراک متفاوت است. ارلی و آنگ هوش فرهنگی 
را به عنوان قابلیت فرد برای سازگاری مؤثر با قالب های نوين فرهنگی تعريف 
می کنند و ساختار هوش فرهنگی را به انواع ديگر هوش از جمله هوش عاطفی 

و اجتماعی مربوط می دانند)فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. 

در تعريفـي ديگـر هوش فرهنگي يـک قابلیت فردي براي درک ، تفسـیر و 
اقدام اثربخش در موقعیت هايي دانسته شده است که از تنوع فرهنگي برخوردارند 
و با آن دسـته از مفاهیم مرتبط با هوش سـازگار اسـت که هوش را بیشتر يک 
توانايي شناختي مي دانند. مطابق با اين تعريف، در واقع هوش فرهنگي با تمرکز 
بر قابلیت هاي خاصي که براي روابط شـخصي باکیفیت و اثربخشـي در شـرايط 
فرهنگي مختلف لازم است، بر جنبه اي ديگر از هوش شناختي تمرکز دارد. هوش 
فرهنگي همچنین بینش هاي فردي را دربر مي گیرد که براي انطباق با موقعیت ها 
و تعامـلات میان فرهنگي و حضور موفق درگروه هاي کاري چند فرهنگي مفید 
اسـت)نائیجی و عباسـعلی زاده، 6831(. هوش فرهنگی دامنـه جديدی از هوش 
اسـت که ارتباط بسیار زيادی با محیط های کاری متنوع دارد. برخی از جنبه های 
فرهنگ را به راحتی می توان ديد. عوامل آشـکاری مثل هنر، موسـیقی و سـبک 
رفتاری از اين جمله اند. اما بیشتر بخش های چالش برانگیز فرهنگ، پنهان است. 
عقايد، ارزش ها، انتظارات، نگرش ها و مفروضات عناصری از فرهنگ هستند که 
ديده نمی شـوند اما بر رفتار افراد مؤثرند. هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا 
تشـخیص دهند ديگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ 
می دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مديريت 

تنوع فرهنگی می دهد)فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. 

هـوش فرهنگی بـا افزايش تجارب و مراودات فرهنگـی افزايش می يابد. در 
مجمـوع هـوش فرهنگی قابلیت درون فردی اسـت که با سـاير اقلام هوش و 
شايسـتگی های درون فرهنگی مرتبط اسـت. هوش فرهنگی قابلیت پیشـگويی 
عملکرد و ساير کارکردهای شغلی را در محیط های چند فرهنگی دارا می باشد. 
بطور کلی کارکردهای هوش فرهنگی را می توان در سطح فردی و میان فردی 
تحلیـل کرد. از نظر فردی، اشـخاص دارای هوش فرهنگـی در محیط های چند 
فرهنگی عملکرد بهتری دارند. به واسطه تجارب و آگاهی، اين افراد در تصمیم 
گیری و قضاوت فرهنگی کمتر دچار پیش داوری و جزم گرايی می شوند. اين 
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امر در اتخاذ تصمیم سـازی سیاسـی، فرهنگی، هنری و... مفید می باشد)اصغری 
زاده و قاسـمی، 9831: 67(. هوش فرهنگی از طريق دو عامل بر عملکرد افراد 
تاثیر می گذارد. عامل نخسـت حساسـیت فرهنگی اسـت. بدين معنا که سـبب 
می شـود افراد به تفاوت های فرهنگی خود با ديگران توجه کنند. اين توجه به 
معنی درک تفاوت های فرهنگی است، نه قضاوت درباره خوب يا بد بودن آنها. 
عامـل دوم، آمادگی پذيرش تفاوت های فرهنگی اسـت که در اصطلاح به آن 
فرايند سـازگاری فرهنگی می گويند. افرادی که هوش فرهنگی بالاتری دارند، 
سـازگاری فرهنگی بیشتری نشـان می دهند و تلاش می کنند خود را با تنوع ها 
و تمايزهـای فرهنگی محیطی که در آن قـرار گرفته اند، وفق دهند )نائیجی و 
همکاران، 9831(. در محیط های کاری متنوع قرن حاضر، لازمست استرس های 
ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به 
نحو مطلوب اداره شـود. برای اين منظور به سازگاری و تعديل مؤثر فرهنگ ها 

نیاز است)فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. 

يکـی از ويژگی هايی که هوش فرهنگـی را دارای اهمیت دوچندان می کند، 
قابلیت اکتسـابی بودن آن اسـت. از اين رو، می توان هوش فرهنگی را در افراد 
پـرورش داد. در ايـن زمینه بايد بـر دو نکته تاکید کرد؛ نخسـت اينکه چنین 
کاری تنهـا از عهـده افـراد واجد صلاحیـت همچون روانشناسـان حرفه ای بر 
می آيد و دوم اين که، بهبود هوش فرهنگی بايد در راستای برنامه جامع پرورش 
راهبردی منابع انسانی در کنار ساير جنبه های اين برنامه صورت گیرد)نائیجی و 
همکاران، 9831(. در هر حال در دنیايی که عبور از مرزها کاری عادی و ساده 
شده اسـت، داشتن هوش فرهنگی يک نیاز حیاتی برای همه مديران، کارکنان 
و اعضاي جامعه است. مديران موفق رمز برخورد با فرهنگ های گوناگون ملی، 
فراملی و سازمانی را به خوبی می آموزند و از آموزه های خود نهايت استفاده را 
می برند)فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. از ديگر محاسـن توسـعه و پرورش 
هوش فرهنگی کارکنان و مديران در سطح فردی را می توان در بهبود عملکرد 
وظايـف، کمک به رفتار شـهروندی سـازمانی، عملکرد انطبـاق پذير و بهبود 
انجـام وظايف در تیم های چند فرهنگی از نظر میزان تعارض، اعتماد، ايجاد هم 
دلی و همکاری میان کارکنان و مديران دانسـت. بعد ديگری که در اين راستا 
مهم اسـت مربوط به مفهوم انطباق پذيری فرهنگی می باشـد. افراد دارای هوش 
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فرهنگی با قابلیت ها و بروز رفتارهای سـازنده ای مانند برخورداری از سـلامت 
ذهنـی، سـلامت عمومی، اعتدال عمومـی، اعتدال کار و اعتـدال مراوده ای در 
تعامل با همکاران، سـهم بسـزايی در رسیدن به اهداف سـازمانی دارند)اصغری 

زاده و قاسمی، 9831: 67(.

ابعاد هوش فرهنگی 
هـوش فرهنگی به عنـوان توانايی فرد برای تطبیق با فرهنگ های جديد تعريف 
می شود. محققان معتقدند هوش فرهنگی در جهت هوش عاطفی و اجتماعی است. 
هوش عاطفی فرض می کند که افراد با فرهنگ خود آشنا هستند، بنابراين برای 
تعامـل با ديگـران از روش های فرهنگی خود اسـتفاده می کنند. هوش فرهنگی 
جايی خودش را نشـان می دهد که هوش عاطفی ناتوان است؛ يعنی در جايی که 
با افرادی در محیط های ناآشنا سروکار داريم)فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. 
بیشـتر مطالعاتی که بر روی هوش فرهنگی صورت گرفته است، بر اساس يک 
مدل چهار عاملی بوده است که اين هوش را در قالب استراتژی، دانش، انگیزش 
و رفتار می سنجد. هوش فرهنگی چهار بخش و بعد اساسی دارد: بعد فرا شناختی، 

بعد شناختی، بعد روانی و انگیزشی و بعد فیزيکی و رفتاری.

هوش فرهنگی فرا شـناختی : بدين معناسـت که فرد چگونـه تجربیات میان 
فرهنگی را درک می کند. اين شـناخت بیانگر فرايندهايی اسـت که افراد برای 
کسـب و درک دانـش فرهنگی بـه کار می برند. اين امر زمانـی اتفاق می افتد 
کـه افراد در مـورد فرايندهای فکری خود و ديگـران قضاوت می کنند. هوش 
فرهنگی فرا شـناختی شـامل تدوين اسـتراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی، 
بررسی مفروضات در حین برخورد و تعديل نقشه های ذهنی در صورت متفاوت 

بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین می باشد)نائیجی و همکاران، 9831(.

هوش فرهنگی شناختی)ذهن(: هوش فرهنگی شناختی، انعکاس دهنده دانش 
افـراد از هنجارهـا، رسـوم و سـنت های فرهنگ های متمايز اسـت که منتج از 
مطالعات و تجارب فردی اسـت)اصغری زاده و قاسـمی، 9831: 67(. يادگیري 
طوطي وار باورها، رسوم و تابوهاي فرهنگي خارجي، هرگز فرد را براي برخورد 
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با موقعیت هاي فرهنگي متنوعي که پیش روي اوست، آماده نمي کند و جلوي 
اشتباهات فرهنگي مهلک و وحشتناک را نمي گیرد. با اين حال بعضي از رسوم 
را به راحتي نمي توان شـناخت؛ زيرا مردم بسـیاري از کشـورها در اين موارد 
تودار هستند و از بیان ويژگي هاي فرهنگي خود به خارجي ها اجتناب مي کنند 
يا گاهي حتي خود نیز از تحلیل و تبیین فرهنگ شـان عاجزند. از سـوي ديگر 
، هرکـس در بـدو ورود به فرهنـگ خارجي نیاز دارد، در مـورد راه هاي نفوذ 
بـه لايه هاي دروني آن فرهنگ اطلاعات لازم را کسـب کند. بخصوص آنکه، 
مهمترين نکته در برقراري ارتباط يافتن نقاط اشـتراک با طرف مقابل و تاکید 
بر آنهاست. هوش فرهنگي به فرد اجازه مي دهد، اشتراکات فرهنگي را درک 
کنـد و از آنها در برقراري ارتباط بهره گیرد)نائیجی و عباسـعلی زاده، 6831(. 
بعد شناختی هوش فرهنگی بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت های فرهنگی 
اسـت و دانش عمومی و نقشه های ذهنی و شـناختی فرد از فرهنگ های ديگر 
را نشـان می دهد. جنبه شناختی هوش فرهنگی مشـتمل بر شناخت سیستم های 
اقتصادی و قانونی، هنجارهای تعامل اجتماعی، عقايد مذهبی، ارزش های زيبايی 
شـناختی و زبـان فرهنگ های ديگر می باشـد)نائیجی و همـکاران،9831(. بعد 
شـناختی به مهارت های تفکر عمومی اشـاره دارد که افراد به منظور شـناخت 
چگونگـی و چرايـی فعالیـت در محیط های جديد از آن اسـتفاده می کنند. اين 
شناخت علاوه بر عقايد و ارزش های افراد، روش ها و رويه هايی را که ديگران 
برای انجام کار اسـتفاده می کنند را نیز در بر می گیرد. برای بسـیاری از مردم 
يافتن روزنه ای به فرهنگ های بیگانه دشوار است؛ اما فردی که از جنبه ذهنی 
و شـناختی دارای هوش فرهنگی نیرومندی باشـد، مفاهیم مشترک را زود پیدا 
می کند. شناخت تفاوت های فرهنگی ممکن است پرسیدن سئوالی درباره عوامل 
برانگیزاننـده افراد در فرهنگ های گوناگون باشـد. يادگیـری مفاهیم فرهنگ 
ديگران به درک و شـناخت رفتارهای آنان کمک می کند)فیاضی و جان نثار 

احمدی،5831(. 

هوش فرهنگی احساسـي - انگیزشـي)قلب(: اين سخت ترين و ظريف ترين 
جزء هوش فرهنگي اسـت و بیشـترين شـباهت را به هوش عاطفي و احساسي 
)اجتماعـي( دارد. سـازگاري بـا يک فرهنگ جديد مسـتلزم غلبه بـر موانع و 
مشـکلاتي اسـت. افراد تنهـا زماني از عهـده کاري برمي آيند کـه از انگیزش 
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زيـادي برخوردارند و به توانايي خود ايمان و باور دارند؛ اگرآنها در مواجهه با 
موقعیت هاي چالش برانگیز در گذشـته موفق عمل کرده باشند، اعتماد به نفس 
شان افزايش مي يابد زيرا اعتماد به نفس همیشه از تبحر در کاري خاص سرچشمه 
مي گیرد. شخصي که در برخورد با فرهنگ هاي ديگر به توانايي هاي خود ايمان 
نـدارد، اغلب با ناکامي اولیه در برقراري ارتباط، به خصومت و سـوء تفاهمات 
عمیق تر رو مي آورد. در مقابل کسي که انگیزه بالايي دارد، در مواجهه با موانع 
يا مشـکلات يا حتي شکست، بر تلاش خود مي افزايد. افراد با انگیزه و مشتاق 
به دنبال کسـب پاداش نیسـتند و بر مبناي انگیزش دروني خود فعالانه اقدام به 
برداشـتن موانع و انحرافات ادراکي مي کنند)نائیجی و عباسـعلی زاده، 6831(. 
هوش فرهنگی انگیزشـی انعکاس دهنده قابلیت توجه مسـتقیم و صرف تلاش 
در جهـت يادگیری و انجام وظیفه در محیط های فرهنگی متمايز اسـت. فرد با 
هوش فرهنگی انگیزشی از تعامل با افرادی با فرهنگ های مختلف لذت می برد. 
وی نسـبت به اجتماعی يا عجین شدن در فرهنگ های ناآشنا اطمینان دارد. وی 
توانايی مقابله با اسـترس های حاصـل از وفق پذيری با فرهنگ متمايز را دارد. 
وی همچنین علاقه مند به زندگی در فرهنگ های ناآشـنا می باشد)اصغری زاده 
و قاسـمی، 9831: 77(. هوش فرهنگی انگیزشـی بیانگر علاقه فرد به آزمودن 
فرهنگ هـای ديگـر و تعامل با افـرادی از فرهنگ های مختلف می باشـد. اين 
انگیزه شـامل ارزش درونی افراد برای تعاملات چند فرهنگی و اعتماد به نفسی 
اسـت که بـه فرد اجازه می دهـد در موقعیت های فرهنگـی مختلف به صورتی 
اثربخش عمل کند)نائیجی و همکاران،9831(. بعد احساسـی- انگیزشی به افراد 
کمک می کند در مقابل موانع پايدار باشند تا بتوانند خود را با فرهنگ ديگران 
سـازگار سـازند. اين بخش ممکن است مشـکل ترين يا مبهم ترين جزء هوش 
فرهنگی باشـد. ورود به دنیای فرهنگ بیگانه مسـتلزم غلبه بر يک سری موانع 
خاص اسـت. داشـتن انگیزه و پشتکار و باور قوی در اين راه بسیار مؤثر است. 
فرهنگ ها در بسـیاری از موارد با همديگر متفاوت هستند. به عنوان مثال شیوه 
دسـت دادن و نشستن در ملاقات های کاری از کشوری به کشور ديگر تفاوت 
دارد. ناديـده گرفتن اين تفاوت ها به مخدوش شـدن ارتباطات منجر می شـود.
گاهی اوقات تعامل افرادی با فرهنگ های متفاوت مثل نزديک شـدن دو آهن 
ربا با قطب های يکسـان اسـت. بدون داشـتن انگیزه کافی، هوش فرهنگی بی 
مفهوم اسـت. اين عنصر توانايی همدل شـدن را مدنظر قـرار می دهد. تمايل به 
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برقـراری ارتباط و اسـتمرار در راه رسـیدن به هدف، بزرگترين شـکاف های 
فرهنگی را پوشش می دهد )فیاضی و جان نثار احمدی،5831(. 

هوش فرهنگی فیزيکي و رفتاری )بدن(: افراد مي توانند با نشان دادن شناخت 
خود از فرهنگ میزبانان، میهمانان يا همکاران ، آنها را خلع سلاح کنند. اعمال 
و رفتار فرد بايد بیانگر آمادگي  براي ورود به دنیاي درون آنها باشد. بسیاري 
از تفاوت هـاي فرهنگي در اعمال قابل مشـاهده فیزيکـي تبلورمي يابند. تماس 
فیزيکي يکي از مهمترين اين اعمال اسـت)نائیجی و عباسعلی زاده، 6831(. بعد 
فیزيکی و رفتاری)جسـم( هـوش فرهنگی به توانايی فرد بـرای انجام واکنش 
مناسـب اشـاره دارد. رفتار و سلوک فرد بايد نشـان دهد که به فرهنگ طرف 
مقابـل علاقه دارد و سـعی می کند مولفه های فرهنگی آنهـا را بپذيرد و به آن 
احتـرام بگذارد. بسـیاری از تفاوت های فرهنگی، توسـط اعمـال فیزيکی قابل 
مشـاهده و انعکاس اسـت. شـناخت و انگیزه بدون انجام يک واکنش مؤثر و 
مناسـب ارزش خـود را از دسـت می دهند به همین دلیل، هـوش فرهنگی بايد 
دربرگیرنده توانايی ها و مهارت های لازم برای نشـان دادن واکنش مناسـب با 
آن فرهنگ باشـد)فیاضی و جان نثار احمـدی،5831(. هوش فرهنگی رفتاری، 
قابلیـت بـه نمايش گذاردن کنش های کلامی و غیـر کلامی در مراوده با افراد 
دارای فرهنگ های متفاوت اسـت. فرد دارای هوش فرهنگی رفتاری به فراخور 
نیـاز بـه نحوه ارتباط کلامی آهنگ صـدا و لهجه را تغییـر می دهد. وی میزان 
صحبت هـای خود را متناسـب با فرهنگ میزبان تغییر می دهـد. ذکر اين نکته 
بی فايده نیسـت که در فرهنگ های پر محتوا مانند شـرق آسیا میزان مراودات 
کلامی بسیار کمتر از کشورهای غربی است. فرد دارای هوش فرهنگی رفتاری 
از مراودات غیر کلامی متناسـب با فرهنگ میزبان بهره می جويد و همچنین از 
زبـان و علائم بـدن به فراخور زمینه فرهنگ میزبان اسـتفاده مي کند )اصغری 
زاده و قاسمی، 9831: 67(. اين رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از 
رفتارهای کلامی و غیر کلامی در بر می گیرد که برای برخورد با فرهنگ های 
مختلف مناسـب هسـتند. رفتار هوش فرهنگی مجموعه ای از پاسخ های رفتاری 
منعطفی را شامل می شود که در موقعیت های مختلف به کار می آيند و متناسب 
بـا يک تعامل خاص يا موقعیـت ويژه از قابلیت اصـلاح و تعديل برخوردارند 

)نائیجی و همکاران،9831(.
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ارزيابی و ارتقای هوش فرهنگی در سازمان ها و افراد؛ ضمن حفظ پاسداشت 
از سـرمايه های فرهنگی، زمینه اعتلای عملکرد و اثر بخشـی مناسـبات درون 
و برون سـازمانی را فراهم می کند. بی شـک در جهت اعتلای هوش فرهنگی 
کارکنان ، توسـعه و پیاده سـازی برنامه های آموزشـی مانند حساسـیت تمايز، 
نقش بسـزايی دارد )اصغری زاده و قاسمی، 9831: 67(. امروزه اکثر سازمان ها 
و افـراد، هـوش فرهنگی را يک مزيت رقابتی و قابلیت اسـتراتژيک می دانند. 
در محیـط و بـازار جهانـی، هوش فرهنگی اهـرم مورد نیاز رهبـران و مديران 
تلقی می شـود. سـازمان ها و مديرانی که ارزش اسـتراتژيک هوش فرهنگی را 
درک کننـد، می تواننـد از تفاوت ها و تنـوع فرهنگی در جهـت ايجاد مزيت 
رقابتی و برتری در بازار جهانی اسـتفاده کنند. هوش فرهنگی به منزله چسـبی 
اسـت که می تواند در محیط متنوع، انسـجام و هماهنگی ايجاد کند. افراد دارای 
هوش فرهنگی بالا، قادرند اثر قابل توجهی بر استراتژی های بازاريابی و توسعه 
محصول برای گروه های مشـتريان در کشورهای مختلف داشته باشند. اين افراد 
جزء دارايی های ارزشـمند سازمان هسـتند و به خصوص در زمان بحران ارزش 
خود را بیشـتر نمايان می سازند. خوشـبختانه برخلاف ساير جنبه های شخصیت 
انسـانی، هوش فرهنگی کسانی که روانی سالم دارند و از نظر حرفه ای و شغلی 
توانمند هسـتند، قابل پرورش و توسـعه است. موارد زير در توسعه مهارت های 

هوش فرهنگی مؤثر است:

ـ با به کارگیری ديدگاه مثبت نسـبت به تفاوت های فرهنگی، ابعاد فرهنگی 
سازمان و کارکنان و اعضای جامعه را بشناسید؛

ـ با اسـتفاده از روش های مختلف نظیر مشـاهده، پرسـش و تفسیر نسبت به 
تجزيه و تحلیل سطوح مختلف فرهنگی افراد اقدام کنید؛

ـ تنـوع فرهنگـی را بپذيريـد و در خود آمادگی رويارويـی با فرهنگ های 
مختلف را ايجاد کنید؛

ـ با توجه به میزان آشـنايی با هر فرهنگ، از اسـتراتژی های خاص آن برای 
تعامل استفاده کنید؛

ـ بـا نگرانی هايی همچون ترس از دسـت دادن هويت و خودمختاری فردی، 
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درمورد خود وکارکنان تان مقابله کنید. افراد بايد احسـاس کنند که برای آنها 
و فرهنگشان ارزش قائلید؛

ـ در مـورد توانمندی هـای هوش فرهنگی هر کجا احسـاس ضعف می کنید 
آموزش ببینید؛

ـ چنانچه انگیزه کافی در کسب و توسعه مهارت های هوش فرهنگی نداريد، 
در خود اين انگیزه را پرورش دهید؛

ـ از افـراد پیرامـون خود که تجـارب موفقی در محیط هـای کاری متنوع و 
فرهنگ هاي مختلف دارند کمک بگیريد؛

ـ فراموش نکنید هوش فرهنگی لازمه بقا در محیط رقابتی است. از اين عنصر 
کلیدی غافل نشويد )فیاضی و جان نثار احمدی،5831(؛ 

  نتیجه گیری:
تکثـر و تنوع فرهنگـي واقعیت انکار ناپذير جهان کنوني اسـت. فرهنگ هاي 
مختلـف با ارزش ها و هنجارهاي متفاوت در سراسـر دنیا وجود دارند که افراد 
در صورت عدم شـناخت و آگاهي نسبت به اين تفاوت ها در هنگام برخورد با 
آنها دچار سـر در گمي و تعارض خواهند شـد. براي زندگي مسالمت آمیز در 
جوامع کنوني و شـهرهاي جديد کـه از فرهنگ هاي متنوع برخوردارند، درک 
صحیـح فرهنـگ ديگران امري لازم و حیاتي اسـت. چرا کـه اعضاي جامعه با 
انسـان هايي که داراي فرهنگ هاي متفاوتي مي باشند ارتباط برقرار مي کنند و 
جهت برقراري صحیح اين ارتباط، شناخت و آگاهي از نقاط اشتراک و تفاوت 

فرهنگ جديد ضروري مي باشد.

ازسوي ديگر سازمان ها و شرکت هاي امروزين داراي کارکناني با فرهنگ ها 
و قومیت هاي متفاوتي مي باشند که در صورت عدم شناخت نسبت به فرهنگ 
اين کارکنان، شـرکت ها و سـازمان ها با تعارض مواجه گرديده و در دسترسي 
به اهداف خود دچار مشـکل خواهند شـد. هنگامي که با تکثر و تنوع فرهنگي 
با شـیوه اي صحیح برخورد شـود و تفاوت هاي موجود بیـن فرهنگ ها بخوبي 



160 | علیرضا مرادی

ی1(
پیاپ

( 1
39

ر 4
بها

ل/ 
ی او

اره 
شم

ل/ 
ل او

 سا
ان

جه
ی 

ش ها
چال

ی 
مه 

لنا
فص

    

شناخته شده و درک گردد، از تعارض و تقابل فرهنگي جلوگیري مي شود که 
نتیجه آن هم افزايي فرهنگي است و به يکپارچگي و انسجام جوامع و سازمان ها 

منجر مي گردد.

هـم افزايي فرهنگي يـک رويکرد در مديريت تکثر و تنوع فرهنگي اسـت 
کـه بـر الگوهاي فرهنگي افراد تکیه مي کند و از تنوع به عنوان عاملي مؤثر و 
کارآمد در مديريت جوامع و سـازمان ها بهره مي گیرد. بر اسـاس ديدگاه هم 
افزايي فرهنگي افراد داراي تفاوت ها و شـباهت هاي فرهنگي مي باشند که هر 
دو داراي اهمیت هسـتند و بهترين راه جهت دسـتیابي به اهداف تعیین شـده، 
ترکیب فرهنگ هاسـت. هم افزايي فرهنگي از تفاوت هـا به عنوان فرصتي در 

دستیابي به اهداف استفاده مي کند. 

افـراد براي برخـورد صحیح با تفاوت هاي فرهنگـي و فرهنگ هاي متنوع به 
قابلیتي نیاز دارند که هوش فرهنگي نامیده مي شـود و يکي از مهمترين عوامل 
در تحقق هم افزايي فرهنگي مي باشـد. هوش فرهنگي قابلیتي فردي اسـت که 
سـبب مي شـود افراد در موقعیت هاي متنوع فرهنگي به نحوي اثر بخش عمل 
نمايند و از بروز پديدة شـوک فرهنگي در مواجهه با فرهنگ ناآشـنا و بیگانه 
جلوگیري مي کند. هوش فرهنگي چهار بعد اساسـي فراشـناختي، بعد شناختي، 
بعد رواني و انگیزشـي و بعـد فیزيکي و رفتاري دارد. هـوش فرهنگي موجب 
موفقیـت و بقـاء در محیط رقابتي جهان کنوني اسـت. مهـارت هوش فرهنگي 
اکتسابي است و از طريق آموزش بین فرهنگي توسعه مي يابد. از طريق توسعه 
هوش فرهنگي اسـت که افراد مهارت کار کردن با اعضای ساير فرهنگ ها را 

مي آموزند و در نهايت به ايجاد هم افزايي فرهنگي منجر مي شود.  

  منابع:
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چهارم، شماره 15، ص 55-75.
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